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  چکيده

 حد در را لازم سعي كه اوستبر  بلكه است؛ نشده متعهدّ وي بهبودي نتيجه حصول به راه اين در و بوده مداواي بيمار به فموظّ پزشک شرعاً

 .شود و امتناع پزشكان از درمان مي شمردن پزشک موجب سدّ باب طبابت مسئول غير اين صورت در .دارد معمول بيمار معالجه منظور به متعارف

 قدرت است، بكار برده خود زمان دانش چارچوب در او كه اقدامي از ناشي زيان ي درباره پزشک شناختن مسئول اجتماعي، نظر از كه است بديهي

 مي چگونه نيز اخلاقي بعد از. سازد مي فمتوقّ ضرر بي و مرسوم هاي درمان مرز در را پزشكي دانش و گيرد مي او از را استعداد شكوفايي و ابتكار

 خسارت است برده كار به بيمار درمان راه در را خود پزشكي دانش و كوشش ي همه كه انساني از و داد بدي به را نيكي و احسان جزاي توان

تحليلي با ابزار كتابخانه اي است و هدف از نگارش آن تبيين جايگاه مسئوليت پزشک و موارد معافيت پزشک از -نوع مقاله حاضر، توصيفي .گرفت

قانون گذار ايران براي حمايت از پزشكان سازوكارهايي را پيش بيني كرده است. حصول برائت و رضايت از بيمار، اضطرار،  مسئوليت مي باشد.

شرط عدم مسئوليت در فرض البته مقاله ي حاضر مورد بررسي قرار گرفته است. است كه در قاهره از جمله عوامل رافع مسئوليت پزشک ه وجود قو

 تقصير عمدي و تقصير سنگين برخلاف نظم عمومي است و در اين موارد پزشک از مسئوليت معاف نمي شود.

 

 اضطرار.واژه های کلیدی: عدم مسئولیت، برائت، رضایت، 
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 مقدمه -1 

 

 حفظ سلامت و آزادي اشخاص، يكي از مهمترين هدف هاي قانونگذاري است و سلامتي و تندرستي افراد با نظم عمومي در ارتباط است.

اي ايجاد مسئوليّت براي كسي كه به جسم يا حقوق مربوط به شخص و آزادي لطمه ميزند، وسيله اي براي جلوگيري از بي مبالاتي ها و هشداري بر

مي مورعايت احتياط است. از بين بردن اين وسيله، بخشي از تضمين اجتماعي حقوق مربوط به شخصيّت را از بين مي برد و از اين نظر، خلاف نظم ع

اتلاف احرازشود تا بتوان او را مسئول  دست كم بايد رابطه ميان فعل پزشک و در حقوق ما مسئوليّت پزشک ناشي از تضمين سلامت بيمار نيست. است.

 يضررها پيامدها ياكه پزشک عامل اجراي قوانين پزشكي برمبناي وظيفه شغلي خود بوده است، نبايد او را ضامن  اثبات شود اگر ازسوي ديگر، شناخت.

از درمان دانست. پس بحث درباره معيار مواظبت لازم براي معاف شدن پزشک به گونه اي خاص مطرح مي شود. بدين ترتيب كه پزشک  يناش تمالياح

 مي شود، است. مگراينكه ثابت شود آنچه به بارآمده نتيجه نقص علم، مهارت و هرآنچه به پزشک مربوط  ضامن خسارات است،

اما اساسي ترين تعهد پزشک در برابر بيمار، درمان و  از آنها صرفاً جنبه اخلاقي دارند؛شک در برابر بيمار تعهدات مختلف دارد كه برخي پز

 ئوليت از دو جنبه قابل بررسي است:معالجه اوست. اين تعهد پزشک دو جنبه دارد در نتيجه مس

. هرگاه به رغم تلاش پزشک، كرده تا بيمار بهبودي حاصل نمايدشخص را معالجه از يک سو پزشک متعهد است تلاش كند بيماري  -الف 

 اين جنبه از بيماري شخص درمان نشود، مسئوليت پزك نسبت به عدم بهبودي بيمار مطرح مي شود و پزشک ممكن است با وجود شرايط مسئول باشد.

. زيرا تعهد پزشک نسبت به ي حقوقي جهان مبتني بر تقصير استتمام نظام ها . مسئوليت پزشک در اين مورد درمسئوليت پزشک كمتر مورد بحث است

 .سئول عدم حصول نتيجه معالجه نيست، منيز پزشک جز در فرض ارتكاب تقصيردر فقه اسلامي  يماري از نوع تعهد به وسيله است.درمان ب

بيمار به دنبال داشته باشد . مثل اينكه شخص براي انجام عمل  اما انجام هر عمل پزشكي، هرچند ساده ، ممكن است زيان هاي شديد براي -ب

. اين به دليل طبيعت عمل پزشكي شرفت علم پزشكي بسيار متداول استها به رغم پي بي هوش شود ولي هيچ گاه به هوش نيايد . وقوع اين نوع زيان

اساس پزشک متعهداست مراقبت نمايد در جريان معالجه زيان جديدي است كه با بدن انسان كه از حساسيت زيادي برخوردار است مرتبط است بر اين 

ها نيز مطرح است و هرگاه از مسئوليت پزشک به طور مطلق صحبت مي شود منظور  مسئوليت پزشک نسبت به اين نوع زيان  به بيمار وارد نشود

مسئوليت ديده است . منظور از ضمان پزشک )گيري به خود  مسئوليت او نسبت به اين نوع زيان هاست اين جنبه از مسئوليت پزشكي تحولات چشم

« حوادث پزشكي»به  ، كه در حقوق موضوعه از آنزيان هاي ناشي از عمل پزشكي است پزشک( كه در فقه مطرح است، مسئوليت او نسبت به اين نوع

 تعبير مي كنند.

 

 

 شرايط عدم مسئوليّت پزشك -2

 

را از نظر قانون مورد بررسي قرار داديم، بايد توجه داشته باشيم كه اين مسئوليّت در شرايط معيني برداشته پس از آنكه اركان مسئوليّت پزشكي 

 مي شود؛ البته در بعضي موارد مسئوليّت مدني و در بعضي ديگر مسئوليّت كيفري و بالاخره ممكن است هر دو نوع مسئوليّت رفع شوند.

 

 

 اجازه قانون گذار -1-2
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طبابت از نظر شرع و قانون، عملي مباح و جايز محسوب مي شود و حتّي در شرايطي فقها آن را واجب و ترك معالجه را حرام و مستوجب  

ين بنابرا تند.گناه و معصيت الهي مي دانند. اين مسأله به قدري اهميت داشته كه بعضي فقها به دليل وجوب آن، أخذ اجرت در مقابل آن را جايز نمي دانس

ا فراهم قانون به كساني كه صلاحيت اشتغال به اين حرفه را دارند، اجازه ي فعاليت داده است و اوّلين شرط عدم مسئوليّت يعني مشروعيّت پزشكي ر

 آورده است. 

، به داشتن اما قانون گذار صلاحيت پزشكان را نامحدود نمي داند و محدوده ي آن را مشخص كرده است. محدوده صلاحيت پزشكان، اوّلاً

ها پروانه ي رسمي پزشكي كه بعد از گذراندن دوره هاي نظري و عملي خاص در دانشكده ها و مراكز آموزش عالي كشور و أخذ مدرك پاياني به آن 

د و درصورتي كه داده مي شود، بستگي دارد و بدون داشتن پروانه ي رسمي، اقدام به اعمال پزشكي جرم محسوب شده و مسئوليّت كيفري به دنبال دار

 به خسارت منجر شود مسئوليّت مدني نيز خواهد داشت.

ثانياً، محدوده ي عمل پزشكان نيز مشخص شده و از آنجا كه امروزه طبابت به رشته هاي مختلف تخصصي تقسيم شده است، جز در موارد 

در زمينه ي تجويز داروها محدوده ي عمل پزشک منحصر فوريت هاي پزشكي، طبيب نمي تواند در غير رشته ي تخصصي خود وارد عمل شود و نيز 

 به داروهاي مجاز مي باشد و رضايت بيمار هم نمي تواند مسئوليّت پزشک را در صورت خروج از محدوده ي مجاز از بين ببرد.

صورت اگر به طبابت بپردازد ثالثاً، در مواردي كه پزشک مرتكب جرم تعزيري و عمدي مي شود پروانه ي پزشكي او لغو مي شود و در اين 

 عمل او به عنوان دخالت غير مجاز در امور پزشكي تلقي مي شود.

بنابراين قانون گذار محدوده ي شروع، ادامه و ختم فعاليت پزشک را مشخص نموده كه عدم رعايت هريک از آن ها مي تواند براي او ايجاد 

 (.31و  31: ق 4141بجنوردي، كند )مسئوليّت 

   

 

 اذن -2-2

 

اعلام رضاي مالک يا رضاي كسي است كه قانون براي او اثري قائل شده است براي انجام دادن يک عمل حقوقي، اذن هميشه به فعلي  اذن

بيمار  تعلق مي گيرد كه هنوز واقع نشده است و رضايت بعد از صدور يک فعل را اجازه گويند. اقدام جراح در باز كردن شكم جهت معالجه، بدون اذن

 ت و در حكم حرج عمومي محسوب مي شود و ممنوع است. ولي اذن بيمار موجب مي شود پزشک بتواند اقدام به عمل نمايد.مجاز نيس

 

 

 برائت -3-2

 

گويند. خواه اساساً ذمه شخص در مقابل شخص معين ديگري از اولّ مشغول نبوده باشد، يا « برائت»خالي بودن ذمه شخص معين را از تعهدّ 

ارغ شده باشد. مثلاً اگر مريض كه اذن جراحي را به پزشک داده است، بگويد كه در اثر درمان تلف يا مصدومّ شدم، هيچ گونه مسئوليتّي مشغول بوده و ف

 .متوجه پزشک نخواهد بود و پزشک هم با توجه به اين امر و شرط، درمان او را قبول كند
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شک در معالجه و درمان را به عنوان يكي از مؤلفه هاي خاص نظام قانون گذاري برگزيده قانون گذار ايران به تبع فقه اماميه، ابراء يا برائت پز 

ه بر است. در نظام هاي حقوق ي مختلف، رضايت بيمار شرط اباحه ي فعل پزشک در معالجه و درمان تلقي مي گردد. اما در نظام حقوقي ايران، علاو

ک است، برائت قبل از عمل، توجيه كننده ي مسئوليّت مدني پزشک و از علل تامه ي سقوط رضايت بيمار كه توجيه كننده ي مسئوليّت كيفري پزش

 مسئوليّت پزشک محسوب مي شود.

 

 

 ماهيت حقوقي شرط برائت -1-3-2

 

حقوق دانان معتقدند كه شرط برائت پزشک ماهيتاً ايقاع رضايي است. همين كه پزشک متعهّد به درمان بيمار مي شود و بيمار نيز آن را مي 

ز پزشک، يمار اپذيرد، رابطه ي قراردادي ميان آن دو به وجود مي آيد و اين رابطه سبب ايجاد دين و ايفاي تعهدّ هركدام از آن هاست. بنابراين برائت ب

 (.144: 4134)كاتوزيان، ابراي ما لم يجب تلقي نمي شود تا معتقد به عدم جواز آن شويم 

. به عبارت ديگر، قانون گذار ايران برخلاف تمام تعهد پزشک، تعهدّ به نتيجه محسوب مي شدقانون مجازات اسلامي سابق،  143براساس ماده 

كه مبتني بر نظريه « تعهدّ به وسيله»پيشرفته ي جهان در مورد مسئوليّت پزشک وجود دارد به جاي  ضوابط حقوقي امروزي كه در بسياري از كشورهاي

هرگاه طبيبي گرچه حاذق و » قانون مجازات اسلامي سابق بيان مقرر مي كرد:  143را برگزيده است. ماده « تعهّد به نتيجه»تقصير است، ديدگاه قديمي 

صا انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص متخصص باشد در معالجه هايي كه شخ

 «.عضو يا خسارت مالي شود ضامن است

ن نظر ارچوب برخي از نظرهاي فقهي ارائه شده در مورد پزشک مي دانسته و از طرفي اعمال ايبه دليل اينكه خود را ملزم به چ قانون گذار ايران

قانون مجازات، وضعيت مسئوليّت پزشكي را پيچيده تر كرده  133را با ضوابط حاكم بر حقوق جديد پزشكي در تعارض مي ديده است، با تصويب ماده 

، عهده دار هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا صاحب حيوان برائت حاصل نمايد: »و بيان مي دارد است

 «.خسارت پديد آمده نخواهد بود

براساس ماده ي فوق، بيمار حتّي در صورت اثبات تقصير پزشک نمي تواند خسارتي را كه متحمل شده است دريافت كند. چنين وضعي 

وليّت به حساب مي آيد و كه نوعي شرط عدم مسئ-موجب شده است تا با وجود مشروع بودن كليت شرط برائت، به حصول أخذ برائت پيش از درمان 

قانون مجازات اسلامي سابق، مانع از   133به ديده ي ترديد نگريسته شود. زيرا كه ماده  -موجب عدم تمايل پزشكان به بيمه هاي مسئوليّت شده است

 است.ضمان پزشک است. البته مي توان گفت كه شرط مذكور فقط رافع مسئوليّت مبتني بر خطر پزشكي )تعهدّ به نتيجه( 

قانون مجازات اسلامي، همان شرطي است كه پيش از وقوع خسارت )مرگ بيمار، تشديد خطر، از   133مراد از أخذ برائت مذكور در ماده ي 

ر، دست دادن شانس معالجه و ...( ميان بيمار )يا ولي او در صورتي كه مجنون يا صغير باشد( از يک طرف و پزشک يا مؤسسه درماني از طرف ديگ

 عقد مي شود و پزشک يا مؤسسه درماني را از تمام يا بخشي از مسئوليّتي كه ممكن است در آينده متوجه او شود مي رهاند. من

 

 

 مفهوم و مستند قانوني و فقهي شرط برائت از ضمان -2-3-2
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پذيرفته، با قبول تحصيل برائت از ضمان پزشک را  به ظاهر مسئوليت محض و بدون تقصير 143با اينكه قانون مجازات اسلامي سابق در ماده  

به كار رفته است. منظور اين « اخذ برائت از ضمان»است آن را به نحوي تعديل كرده است. در فقه بيشتر عبارت  كه اغلب به صورت شرط ضمن عقد

حي، رضايت او را براي عدم مسئوليت خود در تبعات احتمالي معالجه يا عمل جرا است كه پزشک با اطلاع رساني به بيمار و آگاه كردن او از خطر و

  وقوع حادثه يا ايراد ضرر جلب كند. صورت

 چنانچه طبيب قبل از شروع »: بيان مي داردقانون مزبور  01ماده . به اين قاعده تصريح شده است 4131در دو ماده از قانون مجازات اسلامي 
نموده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل 

بيطار و  هرگاه طبيب يا»نيز همان قاعده را تكرار كرده و مقرر مي دارد: قانون مجازات اسلامي  133ماده «. گرفتن ممكن نباشد، طبيب ضامن نمي باشد

 «.ي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بودمانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ول

 به عدم مسئوليت بيطار در صورت أخذ برائت نيز تصريح شده، 133اين است كه در ماده قانون مجازات اسلامي  01تفاوت اين ماده با ماده  

مندرج در  «در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، طبيب ضامن نمي باشد.»عبارت به اين نكته اشاره نشده است. وانگهي  01حال آنكه در ماده 

ضمان داشته باشد ولي به علت فوريت  ظاهراً مقصود از اين عبارت آن است كه هرگاه پزشک قصد اخذ برائت از ديده نمي شود. 133در ماده  01ماده 

بوده و نياز به عمل جراحي فوري داشته باشد، پزشک ضامن خسارات وارده نخواهد بود. بنابراين، به  عمل نتواند آن را تحصيل كند، چنانكه بيمار بيهوش

در عبارت فوق، اجازه ساده براي معالجه يا عمل جراحي نيست؛ بلكه اجازه گرفتن همراه با اخذ برائت از «  اجازه گرفتن»كه مقصود از  نظر مي رسد

 ضمان است.

سوي بيمار يا ولي اوست و معالجه يا عمل جراحي بدون  بر مي آيد كه اخذ برائت از ضمان منوط به ابراز اراده ازاز آنچه گفتيم به وضوح  

آن لازم  با فقه هم سازگار نيست و حذف قانون مجازات اسلامي 01بنابراين عبارت آخر ماده  از ضمان نخواهد بود. اراده بيمار يا ولي او موجب برائت

پزشک يا ولي او تصريح شده و عبارت قابل انتقاد  قانون مجازات اسلامي جديد، فقط به تحصيل برائت از 183تني است كه درماده به نظر مي رسد. گف

 مجازات قديم در آن ديده نمي شود. قانون 01مذكور در قسمت آخر ماده 

 

 

 رضايت -4-2

 

 توسط كه است ماهر و حاذق پزشک توسط درمان به بيمار رضاي و اخبار اعلان معناي به واقع در نيز فقها كلام در معالجه به اذن به اشاره

 ابدان و نفوس در تصرف و مداخله اضطراري حق و فوري موارد در جز حاذق پزشک و شود مي اعطا مدنظر پزشک به فقط اوّلياي او يا بيمار

 موجب و جنايت(، آسيب جرح، )مانند خسارت بروز صورت در و جرم پزشک، سوي از حتّي اذن بيمار، و رضا بدون درمان زيرا ندارد. را بيماران

)حفظ  آن عقلايي فايده و درمان ضرورت دليل به نيز و درمان به بيمار اذن وجود به دليل ، بيمار از اذن كسب از پس ولي است.  پزشک ضمان

 شود. مي مجرمانه خارج صورت از پزشک عمل گشته و منتفي پزشک مداخله و تصرف منع سلامت(

 از شده ترجمه هم آن و است انقلاب از پيش جزاي عمومي قانون از برگرفته اسلامي مجازات قانون اوّل كتاب آنكه به توجه با بالاخره

 به بيمار رضايت غربي حقوقي هاي نظام در زيرا است. شده كشور قوانين وارد غربي قوانين از رضايت كه د كرديترد نبايد است، خارجي قوانين

 ابهام با را آن جايگاه كشور، حقوقي پيكره به آن پيوند زدن و نهاد اين اقتباس است، ولي مدني و كيفري مسئوليّت از پزشک معافيت موجب درمان،

 . مدني مسئوليّت به ناظر برائت و است كيفري به مسئوليّت ناظر شود، رضايت گفته رضايت و برائت ميان جمع در تا است شده سبب و روبرو ساخته
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 أخذ با كه بود خواهد درمان از ناشي خسارات اما پزشک مسئول ت،نيس جرم پزشک توسط درمان عمل بيمار، رضايت وجود با بنابراين  

تكليفي  حكم بر ناظر اذن آن كه، گرچه سخن هست. كوتاه نيز بيمار اذن و رضايت از حاكي برائت رود. پس مي بين از مسئوليّت نيز نوع برائت، اين

 بيمار نيز رضايت از حاكي آمد، خواهد كه صورتي به برائت شرط اما است، ضمان حكم وضعي بر ناظر برائت و ديگري نفس در تصرف حرمت

 هست.

 

 

 مفهوم حقوقي رضايت -1-4-2

 

عمل حقوقي داشته باشد، اراده اگرچه زير بناي هر عمل حقوقي است ولي زماني مي تواند مؤثّر باشد كه اراده كننده، رضايت به ايجاد آن 

گاه امري را به منفعت خويش ببيند اراده مي كند وگرنه دوري مي گزيند. اما آنچه براي قدمات تكوين اراده است. انسان هرمحاسبه سود و زيان هم از م

ا داخلي اقدام مي كند، اراده اش به اين محاسبه و سنجش نفع و ضرر لازم است، همانا آزادي اراده است. كسي كه تحت فشار مادي يا معنوي خارجي ي

قانون مدني كه بيان مي  433س ماده اراده كننده است. بنابراين اراده مكره براسا« رضايت»لحاظ حقوقي معتبر نخواهد بود. شرط اساسي براي تأثير اراده 

 (.33و  34، 1، ج 4131)امامي، اثر قانوني ندارد « رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست: »دارد

طبق قانون، رضايت بيمار بايد آگاهانه و آزادانه باشد. پس پزشک بايد بيمار را از وضعيت سلامت خود آگاه سازد و خطرات و اثرات جانبي بر

اطلاعات، به نوع و ماهيت مداخله پزشک و احتمالي كه ممكن است از درمان يا عمل جراحي نشأت بگيرد را براي او بيان كند. ماهيت الزام به دادن 

خصوصاً زماني كه اين مداخله عمل جراحي يا يک آزمايش عمده است، بستگي دارد. براساس آخرين تصميمات قانوني، پزشک ملزم است خطراتي را 

براي پزشک وجود دارد. در اين حالت )وقتي پزشک كه به طور غير عادي قابل پيش بيني است به بيمار اطلاع دهد. بنابراين الزام به دادن آگاهي به بيمار 

اديده گرفت، تصميم خود را گرفته است، بايد نظر خود را با بيمار در ميان بگذارد.( خطري را كه احتمال وقوع آن، چنان بعيد است كه مي توان آن را ن

 نبايد فاش شود.

 

 

 قلمرو رضايت -2-4-2

 

د كه موجب عسر و حرج نگردد. اگر بيماري قادر به اعلام رضايت نباشد و وقت كافي هم وجود أخذ رضايت از بيمار تا هنگامي ضرورت دار

سيب داشته باشد، بايد رضايت هر فرد ديگري كه مجاز به اعلام رضايت است را جلب كرد. در صورتي كه به تعويق انداختن عمل به ورود خسارت و آ

الضرورات تبيح »اقدام كند. علماي اسلام نيز، موارد ضرورت هاي پزشكي را با استناد به قاعده به بيمار منجر شود، پزشک مجاز است بدون رضايت 

اگر موقعيتي پيش آيد كه تسريع در معالجه لازم باشد و شرط »شمول لزوم اخذ رضايت از بيمار، خارج كرده اند. عده اي مي گويند: از « المحذورات

 (.133، 4، ج4133)منتظري،  «لي او ميسر نباشد، چنانچه پزشک با احتياط لازم اقدام به معالجه كند، ضامن نيستعدم ضمان يا اجازه گرفتن از بيمار يا و

 بنابراين از ديدگاه فقها در صورتي كه عمل پزشک ضرورت داشته باشد و نظامات پزشكي را رعايت كرده باشد، عدم أخذ رضايت از بيمار، موجب

 ضمان او نخواهد شد. 

در موارد فوري پزشک بايد  اساساين  مجازات اسلامي نيز پزشک در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، ضامن نيست. بر در قانون

مصوب بدون فوت وقت، اقدام به معالجه بيمار نمايد؛ وگرنه مشمول ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمک به مصدوّمين و رفع مخاطرات جاني 
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هركس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمک طلبيدن از »ه بيان مي دارد: مي شود؛ ك 4111 

توجه او يا ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت دار از وقوع خطر، يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند، بدون اينكه با اين اقدام خطري م

 د و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمک از اقدام به اين امر، خودداري نمايد، به حبس جنحه اي تا يكسال و يا جزايديگران شو

 يد بهنقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در اين مورد، اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي توانسته كمک مؤثّري بنما

ولتي يا حبس حنجه اي از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهند شد. مسئولان مراكز درماني اعم از د

 «. وندخصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام به درمان او يا كمک هاي اوّليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده، محكوم مي ش

مصاديق فوريت هاي پزشكي كه در صورت عدم درمان سريع بيمار، خطرات جاني، نقض عضو يا عوارض صعب العلاج و يا غير قابل جبران را 

، ذكر شده 1/1/4111آيين نامه اجرايي قانون مجازات خودداري از كمک به مصدوّمين و رفع مخاطرات جاني مصوب  3در پي خواهد داشت، در ماده 

مسموميت ها، سوختگي ها، زايمان ها، صدمات ناشي از حوادث و سوانح وسايل نقليه، سكته هاي قلبي و مغزي، خونريزي ها و »كه عبارت است از  است

ويض تع شوك ها، اغماء، اختلالات تنفسي شديد و خفگي ها، تشنجات، بيماري هاي عفوني خطرناك مانند مننژيت ها، بيماري هاي نوزاداني كه نياز به

 خون دارند و ساير مواردي است كه عدم درمان سريع بيمار و كمک نرساندن به موقع به او، موجب نقص عضو يا عوارض صعب العلاج يا غير قابل

 (.311: 4133)عباسي،  «جبران مي گردد

 

 

 بيمار شخص رضايت صحت شرايط -3-4-2

 

 ممكن كه معالجه در او گذاردن آزاد زيانبار مي باشد، وي ابتكار قدرت گرفتن دليل به پزشک بر مطلق مسئوليّت تحميل كه همان طور

 براي برقراري بردارد. بنابراين در زيادي انساني و اجتماعي زيان و است. ناپسند و ناروا نيز شود، و تقصير ياطياحت بي هر ارتكاب به منتهي است

 شرايطي بيمار رضايت بخشي اثر براي كه نحوي به شود، تفسير محدود بايد نيز معالجه انجام به بيمار رضايت اثر بيمار، و پزشک منافع ميان اعتدال

 گيرد. قرار رعايت مورد نيز چند

 مي باشد: لازم زير شرايط رعايت گردد اثر داراي رضايت بيمار آنكه براي

 جراحي عمل يا معالجه بهتر عبارت به گيرد. صورت قانون گذار پذيرش مورد و مشروع جراحي اعمال انجام جهت بايد اذن و رضايت -4

 هر انجام زيرا گيرد؛يچ عمل جراحي صورت ه نبايد آن ها در كه دارد وجود بيماري ها از باشد. بعضي ممنوعيت قانوني داراي نبايد گرفته صورت

 رو اين از بگيرد، ناديده را ممنوعيت اين نمي تواند نيز بيمار و پزشک قرارداد خصوصي و است. توافق ممنوع بيماري ها اين روي جراحي عمل گونه

  .(431: 4183 )دارابپور، نمي كاهد پزشک مسئوليّت از چيزي وي برائت يا و معالجه انجام بيمار به رضايت

 در فرد و مجنون مميز، غير يا مميز صغير، شخص رضايت اعلام گردد. بنابراين صادر صلاحيت داراي فرد سوي از بايد اذن و رضايت -3

 (. 133 ،4 ج ،4180)كاتوزيان،  مي باشد نامعتبر قصد، و فقدان دماغي قوه ي در ضعف دليل به اغما

 رضايت مراتب اعلام حين در بيمار كه است واقعي زماني رضايت باشد. اين گرفته صورت ناروا نفوذ اعمال بدون و واقعي بايد رضايت -1

 پزشک تكليف بيمار به. اين آگاهي دادن باشد داشته درمان از ناشي خطرات و بيماري يعني رضايت، موردآگاهي معمول از موضوع  خود اذن و

 .اردد مدني نكند مسئوليّت عمل خود تكليف اين به وي صورتي كه است. در
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 خارجي علت از ناشي تعهّد اجرای عدم -5-2 

 

كند كه عدم انجام تعهدّ، ناشي از يک علت خارجي كه نتوان آن را به  بيمار هنگامي مي تواند جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهدّ را مطالبه

متخلف از انجام تعهدّ وقتي محكوم به تأديه ي خسارت مي شود كه »قانون مدني در اين زمينه مقرر مي دارد:  333متعهدّ مربوط كرد، نباشد. ماده ي 

 «.كه نمي توان به او مربوط نمود نتواند ثابت كند كه عدم انجام به واسطه ي علت خارجي بوده است

چنانچه براي پزشک ثابت شود كه علت ورود ضرر، امري خارج از توان و پيش بيني متعارف پزشک بوده است، براي وي در حكم قوه ي 

ر دقيقه ي آن ارزش قاهره است و پزشک ضامن نخواهد بود. در عمل هاي جراحي فوق العاده خطرناك كه لازم است با منتهاي سرعت انجام شده و ه

ود و فوق العاده دارد در چنين حالتي جا گذاشتن قطعه اي پارچه يا پنبه و ... خطا محسوب نمي شود؛ بلكه تنها حادثه اي در جراحي محسوب مي ش

 (.33، 4، ج 4180)شامبياتي، جراح مسئوليّت ندارد 

 

 

 اضطرار -6-2

 

در برگيرنده ي دو حوزه ي مدني و كيفري است و وجود اضطرار تأثيري در رفع  در فقه و حقوق اسلامي،« ضمان»از آن جا كه عنوان 

وص پزشک مسئوليّت مدني ندارد؛ عمده مباحث فقهي و حقوقي ناظر به تأثيري است كه اين قاعده در رفع مسئوليّت كيفري دارد. اما قانون گذار در خص

ونه مسئوليّتي مبرا دانسته است. شايان ذكر است كه در اين موارد نيز پزشكان تنها در  صورت پا را فراتر نهاده و در شرايط اورژانسي، پزشک را از هرگ

 مسئول خواهند بود.« لاضرر»عدم تقصير، از ضمان معاف هستند وگرنه در صورت تقصير، طبق قاعده ي 

 

 

 وجود مصالح خاص -7-2

 

سلامت عمومي و شرايط اضطراري است. اقدامات درماني يا يكي ديگر از موارد عدم ضمان پزشک وجود مصالح خاص، مانند حفظ 

يت  پيشگيرانه در مورد بيمارهاي واگيردار و خطرناك، يا اقدامات پزشكي درخصوص افراد نظامي، از جمله مواردي است كه حتّي با وجود عدم رضا

 او نخواهد بود.بالتبع عدم برائت پزشک بايد اقدام نمايد و در صورت عدم تقصير، مسئوليتّي متوجه 

 شرايط اضطراري و مصالح خاص را مي توان به شرح زير دسته بندي كرد.

 در موارد اضطراري كه ولي يا قيم شخص بيمار يا مصدومّ در دسترس نبوده و حال بيمار وخيم باشد، نياز به كسب رضايت و برائت نيست.  -4

به اين نتيجه مي رسيم كه اقدامات ديگري مانند قطع عضو صدمه ديده را نيز به انجام گاه نيز بعد از اقدامات اوّليه و رسيدگي اورژانسي،  -3

 برسانيم.
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گاهي بيمار با وجود تأكيد پزشكان بر اقدام جراحي فوري يا درمان طبي لازم، حاضر به دادن رضايت نمي گردد و بيمار در معرض خطر  -1 

 ت عدم درمان به ديگران سرايت كرده و سلامتي آن ها را تهديد كند.جدي قرار مي گيرد يا امكان دارد بيماري وي در صور

 معاينه مسافراني كه از خارج از كشور مي آيند در مواقع ايپدمي بيماري هاي قابل سرايت. -1

 

 

 شرط عدم مسئوليتّ پزشك -3

 

لبه مشتريان خود به كار مي گيرند، استفاده از يكي از ابزارهايي كه دارندگان مشاغل حرفه اي براي محدود كردن دامنه ي خسارت قابل مطا

شرط تحديد كننده ي مسئوليّت است. منظور از شرط عدم مسئوليّت، توافق طرفين در مورد بري بودن ذمه ي هريک از پرداخت خسارت، در صورت 

 نقض عهد يا ورود ضرر است. 

شرط عدم مسئوليّت صحيح است اما در برخي موارد نامشروع »ويد: دكتر ناصر كاتوزيان نيز شرط عدم مسئوليّت را صحيح مي داند و مي گ

مواردي كه خسارت مربوط به سلامت جسمي يا آزادي و حقوق شخصي باشد. در اين موارد، ايجاد مسئوليّت براي كسي كه به جسم يا حقوق  -4است: 

ها و هشداري براي رعايت احتيّاط است. از بين بردن اين وسيله  مربوط به شخصيت و آزادي صدمه مي زند، وسيله اي براي جلوگيري از بي مبالاتي

رار بخشي از تضمين اجتماعي حقوق مربوط به شخصيت را از بين مي برد و از اين لحاظ مخالف نظم عمومي است. بنابراين هرگاه پزشكي با بيمار ق

 وليّت مربوط به جبران خسارت بيمار يا بازماندگان وي اثري ندارد.بگذارد كه مسئول تقصير خود در عمل جراحي نيست، اين قرارداد از لحاظ مسئ

 (.334: 4134)كاتوزيان،  در مورد ورود خسارات عمدي يا تقصير سنگين كه در حكم عمد است -3

 عدم شرط از منظور است ممكن نيست. ازآن معافيت يا خسارت جبران مسئوليّت كردن محدود به منحصر تنها مسئوليّت عدم شرط اثر

 معاف تقصير اثبات از را ديده زيان تا كند مي ضمني شروط نقض به منسوب را مسئوليّتي قانون مواردي كه در باشد. دليل بار جايي جابه مسئوليّت

 ناچار ديده زيان و گردد مي باز عادي حال به وضع نتيجه، بماند. در مسئوليّت باقي دادي قرار وصف كه است آن از مانع مسئوليّت عدم شرط نمايد،

 تواند مي صورتي در ديده زيان آمده است، آن در مسئوليّت عدم شرط كه نقلي و حمل داد قرار در مثال، براي كند. ثابت را طرف تقصير است

 .كند اثبات دادگاه در را متصدي تقصير كه بخواهد، را خود خسارت جبران

اسلامي  مجازات قانون 143در ماده  و است نموده مسئوليّت فرض براي پزشک مصالحي، به بنا قانون گذار نيز بيمار و پزشک روابط در 

 قبل برائت تحصيل بيني پيش مفروض، مسئوليّت اين تعديل براي و داده بود. قرار بيمار عضو نقص و مالي و جاني خسارات ضامن را پزشک ،1سابق

مسئوليّت  از پزشک مسئوليّت تقليل آن از هدف بلكه نيست؛ تقصير از ناشي مسئوليّتاز  شدن معاف معني به برائت شرط بود.  نموده درمان از

 در و است پزشک عهده بر برائت حصول عدم صورت در تقصير، عدم اثبات دليل بار ديگر تعبير است. به تقصير بر مبتني مسئوليّت به مفروض،

 .است بيمار عهده بر برائت اخذ صورت

 تحقق از مانع برائت أخذ كه است اين حاكي از اسلامي سابق، مجازات قانون 1133 و 101 مواد اطلاق كه است مواجه ايراد اين با نظريه اين

 ادعاست. اين مؤيد نيز متهم نفع به قوانين تفسير و مجازات ها و جرايم بودن قانوني اصل باشد. شده تقصير مرتكب اگر است؛ حتّي پزشک مسئوليّت

                                                           
و باشد باعث تلف هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هرچند با اذن مريض يا ولي ا. 4 

 جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.

نقص  يا مالي يا جاني خسارت ضامن باشد، نموده حاصل برائت ولي او يا مريض از جراحي اعمال يا درمان شروع از قبل طبيب . چنانچه3

 نمي باشد. طبيب ضامن نباشد، ممكن گرفتن اجازه كه فوري موارد در و نيست عضو
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 نموده حاصل برائت كه پزشكي بنابراين، دانست. لازم مسئوليّت از معافيت براي بيمار، از شده أخذ برائت بر ه علاو ديگري اضافي شرط توان نمي و 

 .نيست ضامن باشد، شد مرتكب تقصير اينكه ولو مطلق طور به است،

 شعبه باشد. نداشته وجود انگاري سهل و قصور كه دانند مي پزشک معافيت در مؤثّر صورتي در را برائت شرط نيز كشور ديوانعالي شعب

 امر در قصور علت به متوفي عمدي غير قتل در شركت اتهام به بيهوشي متخصص و جراح پزشكي جرايم به رسيدگي يک ... در كيفري دادگاه 411

 دچار جراحي عمل حين در بيمار و نكردند قصوري پزشكان كهاعلام داشت  38/8/4103 مورخ نظريه طي قانوني پزشكي» نمودند: استدلال پزشكي

 از جراحي عمل به شروع از قبل پزشكان اينكه به توجه با باشد ... و مي بيني پيش قابل غير عوارض از حالت اينگرديده است؛ كه  قلبي ايست

 تأييد با كشور ديوانعالي دومّ شعب«. گردد مي صادر ديه پرداخت از  متهمين برائت به حكم عليهذا نمودند، حاصل برائت و گرفته رضايت مريض

  (.401: 4103)بازگير، ابرام نمودند  را مذكور رأي حكم كننده صادر شعبه استدلال

 

 

 نتيجه گيری

 

 ي پزشک است كه بروز حادثه را به علت خارجي )قوه براساس ديدگاه مشهور فقها، بيمار از آوردن دليل تقصير پزشک معاف بوده و بر عهده

هاي غيرقابل جبراني به جامعه رسانده و سبب بي تمايلي افراد  دهد. اعتقاد به چنين باوري، يعني لحاظ مسئوليّت محض براي پزشک، زيانقاهره( نسبت 

ي م افتاده و آمار بيماريها و مرگ و مير به طرز ناخوشايندي بالا خطر به بيماران جان نتيجه، در و شود مي طبابت به اشتغال و پزشكي به كسب دانش

 رفع مي تواند براي پزشک كه معتقدند فقها افراطي، مشهور و شديد حكم چنين تعديل و ظرن  اين سوء آثار از جلوگيري رود. به همين علّت براي

 باشد. نمي كند؛ كه در چنين صورتي جز در فرض ارتكاب تقصير مسئول او برائت أخذ از انجام معالجه از بيمار يا وليّ قبل ازخود، مسئوليّت

 به نيازي پزشک برائت نيز مواردي در بلكه باشد. شرط رضايت بيمار و اذن پزشک برائت براي موارد همه ي در كه گونه نيست اين

 از يا و شخصاً بيمار است كه زماني اوّل نمايد. حالت معالجه را خود بيمار حالت دو در است ممكن پزشک يک آن كه توضيح دارد. بيمار رضايت

مه ي پزشک و تعهدّات وي حق الزح مورد در و مي كند مراجعه پزشک به اغما باشد( حالت در يا و مجنون كودك، بيمار خود )اگر نزديكان طريق

  مي گردد. بيمارشفاهي يا كتبي ميان پزشک و  قرارداد انعقاد به منجر نهايتاً و مي كند گفتگو و بحث عوضدر قبال اين 

 را پزشک با مذاكره توان بيمار نه كه نحوي به مي كنند، منتقليا بيهوش به بيمارستان  مصدومّ را بيماري كه است موقعي نيز دومّ حالت

 است بيمار درمان همان كهوظيفه ي شغلي خود  به مي تواند پزشک نه و است مذاكره جهت مطلوب شرايط ايجاد برايزمان درنگ و تأمل  نه و دارد

 بدون ولو جراحي اعمال انجام پزشكان از حمايت و بيمار مصلحت حفظ جهت قانون گذار به حالت اين در اندازد. تأخير به را آن يا و نكند عمل

 جراحي اعمال به بايد تنها طبيب شرايط گونه در اين هالبتّ است. دانسته بري مسئوليّت گونه هر از را پزشک و دانسته جايز را بيمار از اخد رضايت

مي  هم و باشد مالک ظاهري اذن مي تواند هم تصرف مجوز كه شده پذيرفته امر اين نيز فقه آن در از چيزي بيشتر نه نمايد اقدام ضروري و لازم

 رافع شارع اذن زيرا است. بيشتر نيز مالكي اذن اثر از آن اثر بلكه است، رافع ضمان شرعي اذن تنها باشد. نه است، حقيقي مالک كه شارع اذن تواند

 نباشد. همراه شرعي منع با كه است رافع صورتي در مالک اذن نباشد. امّا راضي مالک ولواست،  ضمان

 تقصير مرتكب خود اعمال انجام در پزشک كه است مؤثر صورتي در تنها و رهاند نمي مسئوليت از يكسره را پزشک برائت، شرطبنابراين 

 خود آشكار تقصيرهاي و مبالاتي بي مسئول كه كند نمي ايجاد را مصونيت اين پزشک براي شرطي هيچ به عبارت ديگر، باشد. نشده مبالاتي بي و

 .نباشد

                                                                                                                                                                                
 عهده دار نمايد، حاصل برائت حيوان صاحب از يا او ولي يا مريض از درمان به شروع از قبل آن، مانند و بيطار يا طبيب . هرگاه4

 .بود نخواهد آمده پديد خسارت
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The medical exemption from liability 

Abstract 

Doctors are legally obliged to treat illness and in this way to achieve better results, he has not 
committed, but he tried to do the usual routine is to treat the patient. Otherwise the doctor would count the 
dam of medicine and doctors to refuse treatment.makes. How can fine moral dimension to the goodness of 
human evil and that all efforts and their medical knowledge is used in the treatment of patients with damage. 
Type of paper, descriptive and analytical tool and aims to clarify the status of the library is the responsibility 
of the doctor and the doctor exemption from responsibility. Iran's legislative mechanisms to support the 
doctors had predicted. Making innocence and consent of the patient, emergency, there is force majeure, 
including factors shall be the responsibility of the physician who has studied in this paper. However, the 
provisions of intentional fault and fault liability in case of heavy contrary to public order and in these cases 
the doctor will not be exempt from responsibility. 

 
Key words: lack of responsibility, the presumption of innocence, satisfaction, urgency. 

 


